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 شرح رسالة الحقوق

 توضیحی درباره مقدمه اول

تَسِِوَْفْف يَاَا ف ط اَاعَ ا لَّلِ   فوَُدَيَ َ لاََّ   فَأَنْ عَلَيْ َ نفَْسِِ  َ وَ أَمَّا حَقُ»که فرم د:  ن فراز از سخخ ن ام س سخخع دبود ب ددر ایبحث 

کبد بین اداء حق ق اعض ی اصل  ق ؛ بعد هفت عضخ  را برمخدرد که در قا ا امخ ره به ین سب س  ق ارس  ی م    «َّ سَِان  َ حََِّ   

فرم ید ب ید از خدا برای این ک ر مهم ی ری ق استدداد بع ی . عرض کردیم برای ایبکه رئیس  بدن ق حق نفس. در آخر هم م 

مقدمه اقل ب د که انس ن به ط ر کل  از دق جزء سشکیل مده، نفس ق این مطل  رقمخن م د ب ید نبد مقدمه را عرض کردیم.  

یریم. گبرد ق از مقص د ف صله م ه  مخ یم، این خیل  زم ن م  بدن. ال ته ایبع  اگر ب  اهیم قارد جزئی ت هر ین از این بحث

اندیم؛ انس ن ین ج هر ق قج د م دی ج  بحث است که آی  انس ن دق جزء دارد ی  سه جزء. آی س  را در این زمیبه خ ام  هدین

دارد ق ین ج هر معب ی، بدن ق نفس. ام  آی  فقط نفس اسخت  رقای س  داریم ق ال ته در م  حث مرب طه هم مطر  مده که در  

ه است؛ رق  در قا ا رق  ن  س  ق حی ان  از نفس هد ن نفس ن طققا ا انسخ ن سه جزء دارد؛ بدن م دی، رق  ق نفس. مبو ر  

آمده، حضخخرت  1ت  از ام س ب  ربود که در ک ف در رقایدهد، یک  هم بدن اسخخت. که ب  آن ک ره ی خ دش را انع س م اسخخت 

ین رق  الحی ة داریم ق ین رق  ال ق ء. رق  الحی ة هد ن رق  ن  س  ق حی ان  است؛ ین رق  ال ق ء داریم کبد که سصریح م 

نفَْس    لاََّ  لَّسَّمَاء  وَ بََّ يَتْ  لاَِّا عَرَجَتْ مَا م نْ أَحَدٍ ينََام »در رقایت دیگری آمده هد ن رق  انسخ ن  ق نفس ن طقه انسخ ن  اسخت.    

ش کبد؛ رقحخ ابد، نفسش به آسد ن عرقج م گ ید ق ت  انس ن م ، م «ر وح    ف ط بَدنَ    وَ صَِارَ بَينَْا مَا ٌََََ  ََََُُاِا لَُّمِْ ا 

کبد. یعب  ین نفس اق عرقج م  ل اسخخت، ق اق م ند، هد ن رق  ن  س  ق حی ان رق  در بدن م  کهیبم ند. ح لا ادر بدنش م 

کبد به ایبکه انس ن دق جزء دارد، نفس ق رق  داریم، ین نفس ق ین بدن داریم. در جلسخه   ل هم گفتیم در  رآن سصریح م  

. پس مقدمه اقل این از بدن هم که هدین جسم م دی استق مبو ر بدن، مبو ر از نفس آن جب ه سعردی ق م دی انسخ ن است  

 سه جزء. ی  به سع یریب د که انس ن مرک  از دق جزء است؛ دق جزء 

نفس ق رق  است؛ اگر دق جزئ  بدانیم اصل هد ن رق  است ق اگر سه جزئ  بدانیم،  س این است که در بین ایبه  اصل،مقدمه دق

 اصل هد ن نفس است. 

 د که به ط ر کل  نفس نی زمبد بدن است، هم برای حدقث ق هم برای استکد ل. این دق س حت  است که نفس مقدمه س س این ب

 محت ج بدن است. 

 مقدمه چهارم: کیفیت تعامل نفس و بدن

کبد ق مقدمه نه رس درب ره نگ نگ  ق کیفیت سصخخرن نفس در بدن ق ب لعکس ب د؛ ایبکه نفس انسخخ ن  در بدن اق سصخخرن م  

ز گیرد  این مسأله ان ق سأثیر که دق طرفه اسخت، ص رت م  این سصخر  در رق  ق نفس اق دارد. نگ نه، بدن هم سأثیر ب لعکس

مسخ ئل مهم است. مبشأ ایبکه این ساال ههن اندیشدبدان را از  دیم الای س به خ د مشو ل کرده، این است که ب لاخره بدن ین  

معرد محض است. به حس  ظ هر هیچ سب یت  بین ایبه  قج د ندارد.  م ج د م دی محض اسخت ق نفس ی  رق  ین م ج د 

س اند سأثیر بگذارد در ه  مشخو ل مده به ایبکه نگ نه نیزی که سعرد س س دارد ق سب یت  ب  ع لم م ده ندارد، م  آن ق ت ههن

 بدن  که سد م ً م دی است ق ب لعکس. 
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ه ی  برای اسص ل ق ارس  ی این دق م ج د اند ق به بی ن قاسخطه ی  قاسخطه  دهایبع  فلاسخفه از  دیم الای س این بحث را مطر  کر 

ین دیدیه فکری مهد  ب ده که از ارسط  ق  این پرسخش  که دهدنشخ ن م  اند. فلاسخفه اسخلام ، فلاسخفه یرب ؛ این    پرداخته

بر این است که ین ه  د. عددس ً سلاشاند این را ط ری حل کبباند ق خ اسخته پرداخته به آنافلاط ن س  فلاسخفه امرقزی یر،،  

سخخب یت  بین ایبه  ایع د کببد، ق الا معب  ندارد که این دق نیزی که از دق قادی م تله هسخختبد، بر هم سأثیر بگذارند. محلاً حق 

 زنم ی  پ ، این نط ر سأثیر دارد در آن م ج د معرد س س، ی  ب لعکس. لس ن، این زب ن  که من ب  آن حرن م 

کشخد. محلاً بعضخ  از فلاسخخفه اسخخلام  محل ابن سیب  ق سهرقردی   ع  اگر ب  اهم آراء ق انو ر را هکر کبم، بحث به درازا م ایب

کبد، رق  ب  ری است. رق  ب  ری در قا ا ای که بین آن نفس ق رق  انس ن  ق بدن اق ین ارس  ط  ایع د م معتقدند قاسطه

 ست، ل  آدم  ا ای که مب ا اصل  آنلطیه، ر یق، گرس، مف ن، ن ران  ق ب  رگ نه ع  رت است از ین م ج د جسد ن  سی ل،

مخخ د. این بحث هم هسخخت که آی   ل  به این حی ت مت لد از خ ن اسخخت؛ رق  ب  ری از خ ن مت لد م  هماین رق  ب  ری 

کبد ق از آن رق  ب  ری مت لد یع د م اند که آن عضخخ  اصخخل  ق رئیسخخ  که این خ ن را ا دهد ی  موز؛ عددس ً بر این عقیدهم 

ین رق  حی ان  هم داریم. این رق  بلکه  این رق  ب  ری به سبه ی  ک ف  نیست گ یبدم  م د،  ل  آدم  است. آن ق تم 

ن هم گ یبد ایم د که این دق م ج د را خ یعب  بدن ق آن رق  نفس ن  خ به هم نزدین کبد. م م  قاسطهحی ان  ی  رق  ط یع  

 خص صی ت ع لم م ده را دارد ق هم خص صی ت ع لم سعرد را. به ن ع  هم سب یت ب  آن ع لم دارد ق هم سب یت  ب  این ع لم. 

سطه دیگری را اض فه کرده به ن س بدن مح ل . ملاصدرا معتقد است ین قااق این به سبه ی  ک ف  نیست؛  گ ید:م ملاصخدرا  س زه 

 ید گس اند قاسطه می ن ع لم معردات که ع لم عق ل ق نف س است، ب  ع لم م دی ت م د. م که خ د رق  ب  ری به سبه ی  ند 

آن ع لم مح ل است که بین ع لم  ین ع لد  داریم به ن س ع لم مح ل که این ع لم مح ل ی  خی ل مبفصل، ف ق رق  ب  ری است ق

س اند ارس  ی بر رار کبد. پس ملاصدرا علاقه بر رق  ب  ری که محل ابن سیب  ق سهرقردی به آن م ده ق ع لم عق ل ق نف س م 

ق  تدارد از جبس ع لم معرداه  ین سری قیژگ  ب مد. به نور قی این ع لمگ ید ع لم مح ل ی  بدن مح ل  هم ب ید اند، م   ئل

بیبیم، حعم ق اندازه ق مکل، ایبه  به این سرسی  این نیزه ی  که در ع لم م ده م  ه از جبس ع لم م ده دارد.ین سری قیژگ 

 هست.  ع لم م ده در آنه ی  از در ع لم مح ل نیست قل  ین خص صی ت ق قیژگ 

ع لم م ده ی  به سع یر دیگر ع لم معردات ق ع لم پس عدده مسخخأله این اسخخت که برای ایع د ارس  ی بین ع لم عق ل ق نف س ق 

ق  ب  ری ر بد. آن قاسطه ط ق نور فلاسفهای در ک ر ب مد که بین این دق م ج د اسص ل بر رار کم دی ت، حتد ً ب ید پ ی قاسطه

که علاقه بر رق   کردهاض فه ای را ین قاسطه هم اند. ملاصدرااست؛ مبته  هر کداس ین سفسیری از این رق  ب  ری ارائه داده

خ اهد از ع لم ملک ت ق ع لم محض ق ت  ج هر نفس م  به نور آنه ب  ری، بدن مح ل  ی  ع لم مح ل هم ب ید دامخخته ب مخخیم. 

س اند؛ سصرن آن به قاسطه هدین رق  ب  ری ای از عب صر است سصرن کبد، مستقیم ند عقل بی ید ق در این بدن  که معد عه

گ ید رق  ب  ری به سبه ی  بدن مح ل . ارس  ی بدن مح ل  ب  رق  ب  ری نیسخت ق اسخ س ً نرا ملاصدرا م   اسخت ق از طریق  

ک ف  نیسخت ق ب ید بدن مح ل  ق ع لم مح ل سصخ یر م د، این دیگر در ج ی خ دش ب ید بحث م د. رق  ب  ری هم که به آن   

عب  ب  ری است که نه م ج د معرد محض است ق نه م دی این در حقیقت محل ب  ر اسخت؛ ی بدین جهت اسخت که  گ یبد، م 

 نور ملاصدرا هم م رد بحث ق امک ل قا ا مده است.محض. هم معرد است ق هم م دی؛ هر دق خص صیت را دارد. 
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از طریق قاسطه در ع لم م ده  ای که در ع لم نف س ق عق ل استنفس معرد ق نفس ن طقه ،مقدمه نه رس براسخ س به هر ح ل 

نه این رق  ن  س  ق حی ان ، ن ن م  ین رق  حی ان  ق ن  س  هم داریم محل بقیه حی ان ت ق گی ه ن؛ لذا مخخد  ب گذارد.م  اثر

 ر که اش نیست؛ هد نطم د، رق  ن  س  ق حی ان  اق هست قل  نفس ن طقهرقد ق بیه ش م بیبید انس ن  که محلاً به کد  م م 

رقد. اگر خدا اهن کبد ق به آسد ن م خ ابد، نفس انس ن  عرقج م که ق ت  انس ن م  نقل مخده در رقایت از   ل ام س ب  ربود 

مخخخ د ق ب عث مرن انسخخخ ن م ند ق این رق  ن  س  هم جدا م گردد ق اگر اهن نداد، هد نع  م داد، آن نفس به این بدن برم 

ق گیرد، به اسحت سلطه خ دش م  بدندارد؛   صرف سس نفسطرن  ین . به هر ح ل ین نبین نس ت  قج د دارد. ازدمخ د م 

هم بدن ین سری سأثیراس  در نفس دارد؛ مدکن است بگ یید این  دیگر دهد. از طرندهد ق برخ  ک ره  را انع س م فرم ن م 

پخ  یخ  نشخخخم، خ دش که به سبه ی  سأثیری ندارد. این نشخخخم ق پ  ین ک رکردی در ع لم م ده دارد؛ مهم این اسخخخت که آن   

ه ین احتی ج ببکش ند. ا به حضیض س اند در آن نفس انسخ ن  اثر بگذارد ق آن را از اقج ک رکرده یشخ ن نیسخت ق نگ نه م   

 س ضیح دارد که در هفته آیبده بی ن خ اهیم کرد. 

«قالحدد لله ر، الع لدین»          

 

 

 


